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مولانا »كمال‌الدین« و به گفته‌ای »شمس‌الدین 
محمّد« متخلصّ به »وحشی« در سال 939 ق 
)و به گفتۀ‌‌ برخی منابع به نادرســت 929 ق( در 
شــهر بافق در استان یزد دیده به دنیا گشود. نام 
پدرش دانســته نشد، ولی آن‌گونه كه برمی‌آید، 
پدرش مردی گمنام و کشاورز‌پیشه بوده است. 
نوجوانی بیش نبود كه به محضر سخنور توانای 
بافق »شــرف‌الدین علی بافقــی« راه یافت و در 
محضر او زانوی شــاگردی به زمین زد. آنگاه با 
یاری و تشــویق برادر بزرگش »مــرادی بافقی« به آموختن علم و فضایل 
همت گماشــت. او هرروزه به‌پای درس‌های استاد می‌رفت و فنون شعر را 
از او می‌آموخت. کمک‌م، کمال الدّین به میان انجمن‌های ادبی آن ســامان 
راه پیدا کرد و توانســت از محضر سخنوران توانمند روزگار خود همچون 

»نجاتی بافقی« و »همّتی بافقی« بهره‌ها ببرد. 

سفرهای وحشی
وحشــی بافقی در این دوران پس از آموختــن مقدّمات ادبی در زادگاه 
خــود و درس‌آموزی در مکتب ســخنوران نامی در جوانی زادگاهش را 
رهــا كرد و همراه برادرش به یزد آمد. چندی در نزد شــعرای یزد بود و 
در محضر شــاعران و ادیبان آن شهر، ریزهک‌اری‌ها و صنایع شعر را بهتر 
و بیشــتر آموخت. در این زمان بود که او نیز به درجه‌ای رسید که برای 
خود، تخلصّ »وحشــی بافقی« را برگزید. چون آوازۀ شــهر کاشان در 
همه‌جا به‌عنوان ســرزمین شعر و شــاعران پیچیده بود، او نیز راهی آن 
دیار شــد و با شاعران آنجا به مشاعره و مباحثه‌های ادبی پرداخت و در 
ضمن آن در مکتب‌خانه‌های شــهر به کــودکان و نوجوانان خواندن و 

نوشتن می‌آموخت.
یوسف دیگر به دست آریم »وحشی«، قحط نیست

 ما مگر در مصر، یعنی شهر كاشان نیستیم؟
وحشی در كاشــان به‌واسطۀ سرودن بیتی، توجّه فرمانروای آن شهر را 
جلب كرد؛ و با اینكه بازار شعر و كلام در آن شهر رواجی درخور داشت، 
پس از چندی به‌واســطۀ رشک چند تن از سخنوران ‌آن دیار و به میان 
آمدن هجوهای ركیك، كاشان را نیز رها كرد و از آنجا راهی عراق )اراك 

كنونی( و سپس بندر جرون )هرمز كنونی( شد:
 آگه نیی كه از پی وجه معاش خویش 

 هر چیز داشت »وحشی« بی‌خانمان فروخت
چیزی كه از بلاد عراق آمدش به دست

 آورد و در دیار جرون، در زمان فروخت

زمانی هم راهی آرامگاه پیر ماهان، شــاه نعمت‌الله ولی می‌شــود، چند 
ماهی هم به زادگاه خودش بافق می‌رود، ولی تاب نیاورده با دلخوری به 
یزد برمی‌گردد و با شــاعران این دیار، طرح دوستی می‌ریزد و به کمال 

شاعری می‌رسد.
برخـی بـه سـفر او بـه هنـد می‌پردازنـد. دراین‌بـاره حسـین نخعـی 
)کوشـندۀ دیـوان وحشـی( مـی‌آورد: »چـون ایـن سـفر بـا خـوی 
گوشه‌نشـینی و وارسـتگی و خرسـندی وحشـی سـازگار نیسـت و از 
نویسـندگان هم‌زمـان وحشـی یـا دیگـران و یـا خـود او هیچک‌ـدام 
سـخنی دراین‌بـاره بـه میـان نیاورده‌اند، نمی‌تـوان آن را باور داشـت.« 
سـعید نفیسـی، تاریخ‌نـگار و نویسـنده هـم ایـن گفتـه را نادرسـت 
می‌دانـد: »به‌هیچ‌وجـه درسـت نیسـت ... به‌جـز وحشـی بافقـی، 
چهـار تـن دیگـر این تخلصّ را داشـته‌اند، وحشـی بیرجندی، وحشـی 
جوشـقانی، وحشـی فرخ‌آبـادی، وحشـی دولت‌آبـادی. بـه گمانـم 
خوشـگو یكـی از ایـن دو تـن را بـا وحشـی بافقی اشـتباه كرده باشـد و 
كسـی كـه در زمـان جلال‌الدین محمّد اكبـر در هند زندگـی میک‌رده 
]بایـد[ یـا وحشـی دولت‌آبـادی و یـا وحشـی فرّخ‌آبـادی بوده باشـد.« 
عبدالحسـین‌ آیتـی و ذبیـح‌الله صفـا نیـز رفتنـش را بـه هند نادرسـت 
می‌داننـد.  بنـا بـر آنچـه آمـد، نمی‌تـوان سـفر او را بـه هنـد پذیرفت. 
البتـه برخـی منابـع هـم از اصفهـان و قزویـن به‌عنـوان جایـگاه او 

. نـد م‌برده‌ا نا
وحشـی پا‌کبـاز، سـرانجام و پس‌ازایـن همـه دربه‌دری دلـش در هیچ 
آشـیانه‌ای آرام نگرفـت و تـا پایـان زندگـی در »خـاک پـاک یـزد«، 
گوشه‌نشـینی را برگزیـد و روزگار را به‌سـختی گذرانـد و شـمع جان را 
در طلـب عشـق گداخـت. او به‌رغـم اینک‌ـه وضعیّت زندگـی‌اش خوب 
نبـود، بسـیار بلندنظـر بـود کـه ایـن معنـی در سراسـر دیوانـش دیده 

. د می‌شـو
وحشــی با اینکه شاعر توانایی بود و می‌توانست از راه سرودن شعرهای 
چاپلوسانه، دولت و ثروتی داشــته باشد، ولی هیچ‌گاه مانند دیگران به 
تملقّ و مدیحه‌گویی نپرداخت و جز چند شعر که در ستایش چند امیر 
نیکوکار و آزادمنش و چند پادشاه آبادگر صفوی آن‌هم برای رفع تکلیف 
ســروده، هیچ‌گاه رو به درگاه حاکمان نیاورد و با عزّت نفس زیســت. او 
هیــچ‌گاه ازدواج نکرد، هرچند آرزو نامی در دیوانش حضور دارد، ولی تا 

پایان زندگی تنها زیست. 

عصـر وحشی
این شــاعر پا‌کنهاد که عشقی آتشــین درونش را شعله‌ور می‌ساخت، 
در دورانــی زندگــی می‌كرد كه ســه دولت توانا در این گوشــۀ جهان 

وحشی بافقی سخنوری نامدار در سدۀ دهم قمریوحشی بافقی سخنوری نامدار در سدۀ دهم قمری

حسین مسرت
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فرمانروایــی می‌كردند، گورکانیان در هند، شــاه ســلیمان قانونی در 
عثمانی و شاه‌طهماســب صفوی در ایران كه ازلحاظ سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی بر اوضاع زمان خود تأثیرگــذار بودند. دوران زندگانی این 
سخنور شوریده و این شــاعر نامور و بزرگ سدۀ دهم در ایران برابر بود 
با پادشــاهی شاه‌طهماسب صفوی )984 – 930 ق(، شاه اسماعیل دوم 
صفوی )985-984 ق( و شــاه محمّد خدابنــدۀ صفوی، فرزند بزرگ 

شاه‌طهماسب )985-996(.

تنگـدستی
     »وحشــی از آغــاز كودكی تا پایان زندگی، هیچ‌گاه روی خوشــی و 
آســایش ندیده و همواره در گوشــه‌ای از یزد به بی‌نوایی و تنگدستی 

روزگار گذرانید و با دیو ترسناك نیاز دست‌وپنجه نرم كرده است«:
 مجنون به من بی‌سروپا می‌ماند

 غم‌خانۀ من به كربلا می‌ماند
‌جُغدی به سرای من فرود آمد و گفت:

كاین خانه به ویرانه ما می‌ماند! 

  تخلص وحشی
گفته‌های گوناگون دربارۀ تخلصّ وحشــی وجود دارد. برخی با دســت 
یازیــدن به نوشــتۀ فخرالزمانی بر این باورند كه پس‌ازآنکه شــعر او به 
گوش فرمانروای كاشان می‌رســد، چون ظاهر درستی نداشته، گفت: 
»این وحشی، شعر می‌تواند گفت؟« ازاین‌رو خود را متخلصّ به وحشی 
كرد. برخی آن را به‌واســطۀ ارادتی می‌دانند كه كمال‌الدین به برادرش 
مرادی بافقی داشته است و چون برادر او در گذشته، كمال‌الدین تخلصّ 
او را كه »وحشی« باشد، بر خود نهاده است. شاید هم »وحشی« تخلصّ 
نخســت برادرش بوده باشد. به‌هرروی ســخنوران بنا بر روحیاتی که 
دارند، برای خودشان تخلصّ‌هایی مانند مجنون، پریشان، بی دل و غیره 

برمی‌گزینند که وحشی هم می‌تواند یکی از آن‌ها باشد.

جایگاه ادبی وحشی بافقی
    وحشــی بافقی نه‌تنها بزرگ‌ترین ســخنور یزد، بل نامورترین شاعر 
ایران در عصر صفوی است. وی را بنیان‌گذار »طرز نوی« در شعر و ادب 
فارسی به نام مکتب »واســوخت« می‌دانند که از شعبات مکتب وقوع 
اســت. ازاین‌رو او را سرشناس‌ترین سخنور مکتب وقوع در شعر پارسی 
می‌دانند. نام‌آوری وحشــی بیشتر به سبب سروده‌های سوزناکی است 
که از او برجای‌مانده اســت. ســوزوگداز و اخلاصی که در اشعار اوست، 
از همان زمان نامش را بر ســر زبان‌ها انداخت. اوج هنر شــاعری او در 
سرودن منظومۀ عاشــقانه عارفانۀ »فرهاد و شیرین« است که به بیانی 
دیگر، گزارش زندگی خود اوســت؛ به‌ویژه قطعــه آغازین آنک‌ه نواگر 
دل‌های ســوخته است. از شــاهکارهای دیگر او ترکیب‌بندهای پرشور 
اســت به‌غیراز دیوان، ســه اثر ماندگار دیگر از آن پاکباختۀ بیشۀ غم و 
دلباختۀ دردپیشــه برجای‌مانده که عبارت‌اند از: مثنوی پرسوزوگداز 
»فرهاد و شــیرین«، مثنوی عرفانی اخلاقی »ناظر و منظور« و مثنوی 
عرفانی »خلد برین« که نام وی را در ردیف منظومه سازان ادب فارسی 
جاودانه کرده است. با اینکه او را از نظیره پردازان نامی نظامی می‌دانند، 
ولی آوازۀ منظومۀ جاودانی فرهاد و شــیرین وحشی کم از منظومه‌های 
نظامی نیســت؛ زیرا فرهاد و شیرین او دست‌مایۀ سرودن ده‌ها منظومه 

با همین نام در سده‌های پس‌ازآن شده است.
مثنوی سوزناک: »الهی سینه‌ای ده آتش‌افروز« او جزء اشعار جاویدان 
ادب پارســی اســت. بارها دیوان و کلیات اشــعارش در ایــران و هند 
چاپ‌شــده اســت. کلیّات دیوان وی بیش از نه هزار بیت را داراســت و 

به‌غیراز آن، نامه‌ای زیبا و منثور و منظوم هم از او به یادگار است.
    چندین سخنور مانند: قاسم بیک قسمی افشار، رامی اردوبادی، ظهور 
ترشیزی، تقی الدّین اوحدی بلیانی، طهماسب قلی بیک عرشی و شرف 


